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  چكيده
ست؛ آندره لفور از جمله پژوهشگراني ترين انواع ترجمه اترجمه شعر يكي از دشوارترين و پيچيده

. واجي يا آوايي؛ 1است:  است كه براي ترجمه شعر الگويي ارائه داده است كه دربرگيرنده هفت رهيافت
ها با نظر  به . تعبير. اين رهيافت7. شعر سپيد؛ 6. مقفي؛ 5. شعر به نثر؛ 4. موزون؛ 3اللفظي؛ . تحت2

اند كه با معرفي اين گليسي ارائه شده. نگارندگان اين مقاله بر آنهاي غربي به ويژه انترجمه در زبان
» عن انسان«هاي خيام به فارسي و ترجمه شعر سازي آن بر روي ترجمه رباعيها و پيادهرهيافت

- محمود درويش از عربي به فارسي ميزان كارآمدي آن را در دو زبان عربي و فارسي بسنجند. اصلي

هايي با ريشه يكسان، واژگان و عروض مشابه، رهيافت پژوهش: به سبب واژهترين دستاوردهاي اين 
اللفظي، موزون، منثور، مقفي و تعبير تا حد زيادي قابل تطبيق است؛ اما به سبب تفاوت واجي، تحت

هاي لفور هاي لفور است با فرم شعرهاي فارسي و عربي، رهيافتاي كه زمينه رهيافتفرمهاي شعري
مخوان با شعر فارسي و عربي نيست؛ چنانچه در شعر فارسي در كنار قافيه گاهي رديف در جاهايي ه

  آيد و رهيافت ششم به سبب نبود شعر سپيد در زبان فارسي و عربي منتفي است. هم مي
  

  هاي ترجمه شعر، ترجمه از زبان عربي به فارسي و بالعكس. واژگان كليدي: ترجمه شعر، لفور، رهيافت
  

 مقدمه .1

است كه مبناي اين 1كي از الگوهايي كه به ترجمه شعر پرداخته است الگوي هفت شگرد لفوري
به ارايه  ترجمه شعر: هفت راهبرد و يك طرحدهد.آندره لفور در كتاب تحقيق را شكل مي

 
1

 . Lefevere 
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پردازد. الگوي او از حيث دقت و جامعيت يكي از كاملترين ي شعر ميالگوهايي براي ترجمه
متن «كند كه ي شعر است. او هدف از طرح اين الگو را اينگونه بيان ميمهها براي ترجروش

. او با (Lefevere, 1975: 42)» مبدأ را به عنوان يك اثر ادبي و هنري در زبان مقصد بياورد
كند و هفت را انتخاب مي2تكيه بر رويكردي تجربي و عيني، شعر شصت و چهارم كاتولوس

نمايد و در ضمن توصيف هر روش، معايب اين شعر اعمال ميي زير را بر روي روش ترجمه
. ترجمه 2(واجي)  3. ترجمه آوايي1كند. اين هفت روش عبارتند از: و محاسن آن را بيان مي

. ترجمه به شعر 76. ترجمه مقفي؛65. ترجمه شعر به نثر؛4 5موزون؛. ترجمه 43تحت اللفظي؛
 سپيد؛
). هدف اين پژوهش آن است 108: 1375ردكاني، (تعبير) (مختاري ا9. ترجمه تفسيري87

كه اين الگو را در رابطه با ترجمه از زبان عربي به فارسي و بالعكس به بوته آزمايش و 
تجربه كشانده و به عينيت آن را مورد بررسي قرار دهد و در اين راستا به دو سؤال اساسي 

ه شعر بين دو زبان عربي و پاسخ دهد كه اولا: آيا شگردهاي ترجمه لفور بر روي ترجم
سازي كدام يك از اين شگردها در بين دو سازي است؟ و ثانيا: در پيادهفارسي قابل پياده

زبان عربي و فارسي بايد تجديدنظر نمود و چه عواملي باعث تجديد نظر و تغيير برخي از اين 
شباهت كلي كه باشد؟  در مورد سؤال اول فرض پژوهش بر آن است كه به لحاظ شگردها مي
-هاي ادبي در جهان وجود دارد اين الگو تا حد زيادي قابل پيادهها و به تبع آن زبانبين زبان

هاي ادبي ها و به تبع آن زبانسازي است؛ اما در پاسخ به سؤال دوم بايد گفت كه زبان
اي تاريخي تواند جنبه ذاتي آن زبان خاص يا جنبه اكتسابي و پديدههايي دارند كه ميتفاوت

ها را در توان برخي از اين تفاوتها باشد؛ بنابراين ميدر گفتمان و زبان ادبي سبب اين تفاوت
نوع موسيقاي شعر اعم از وزن و قافيه و رديف يافت كه باعث حذف برخي از شگردها مانند 
بي ترجمه شعر سپيد و يا استفاده كردن از امكاناتي چون رديف در ترجمه شعر از زبان عر

ها را بر به فارسي خواهد شد. اين پژوهش قصد دارد در ضمن توضيح اين هفت راهبرد، آن
از محمود درويش و برخي از رباعيات خيام كه به عربي ترجمه شده » عن إنسان«روي شعر 

  است، پياده سازد. 
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  پيشينه پژوهش.2
توان به چند هايي صورت گرفته است كه ميها و لوازم و چگونگي ترجمه پژوهشدر شيوه

  مورد از اين قبيل اشاره كرد:
به چاپ رسيده است. نيكو  92پذيري نام مقاله اي است كه بهار فرهنگ، استعاره و ترجمه

خيرخواه و فرزان سجودي در اين مقاله به بررسي ترجمه نيكلسون از دفتر اول مثنوي 
  اند. معنوي با الگوي هاروي پرداخته

بي به فارسي (با بررسي اشعاري از نزار قباني، بدرشاكر هاي ترجمه شعر از عرچالش
بويه لنگرودي به نگارش درآمده است. و السياب، ونازك الملائكة) كه توسط عبدالعلي آل

موضوعاتي چون لفظ و معنا خيال و عاطفه و ... را در ترجمه مورد بررسي قرار داده است؛ 
  به چاپ رسيده است.  1392اين مقاله به سال 

اي ديگري درباره ترجمه شعر از زبان عربي به فارسي صورت گرفته كه نويسنده الهمق
هاي ادبي در ترجمه متن شعري(موردپژوهانه ترجمه ديوان أغاني مقاله آن را سياليت نشانه

به  1395در اين مقاله كه سال  - جواد گرجامي –مهيار الدمشقي) نام نهاده است نويسنده 
نيسي از مجموعه أغاني مهيار الدمشقي أدونيس را مورد كاظم برگچاپ رسيده است ترجمه 

هاي چندگانه را در بررسي قرار داده است و نشان داده است كه مترجم چگونه دلالت
  ارزي در ترجمه دست يازد. برگردان خود انتقال داده است  و توانسته است به هم

اي است كه در فارسي عنوان مقالهكاربرد تحليل گفتمان انتقادي در ترجمه از عربي به 
به چاپ رسيده است كه نويسنده آن فرشيد تركاشوند است؛ وي در اين مقاله با  1395سال 

-پرداختن به تحليل گفتمان، نظريه فركلاف را به مثابه راهكاري در بررسي متون انتخاب مي

    كند  كه به عقيده وي باعث درك عميقتر متن و بهبود ترجمه خواهد شد. 
سازي و ميزان انطباق طرح لفور بر ترجمه از زبان عربي به اي به پيادهتاكنون مقاله

  فارسي و بالعكس نپرداخته است؛ امري كه نگارندگان اين سطور به آن خواهند پرداخت.
  

  بخش تطبيقي.3
در اين قسمت چنان كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت به معرفي شگردهاي لفور در 

سازي آن در ترجمه بين دو زبان عربي و فارسي خواهيم پرداخت؛ و شيوه پياده ترجمه شعر
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عن «شعري از محمود درويش با عنوان   -چنان كه پيش از اين اشاره شد  –براي اين منظور 
گردانيم؛ همچنين براي ترجمه از فارسي به عربي به را از عربي به فارسي برمي» انسان

  افكنيم. ظري ميترجمه برخي رباعيات خيام ن
 

  . ترجمه آوايي يا واجي 1- 3

دهد، ي آوايي متن را مورد توجه قرار ميدر نظر گرفتن اين راهبرد براي ترجمه كه جنبه
ي دال و مدلول دارد؛ در اين خصوص برخي بر ذاتي بودن اين رابطه ي رابطهريشه در مسأله

به اين  11اي با نام كراتيلوسرسالهدر  10و برخي بر قراردادي بودن آن باور دارند. افلاطون
قضيه پرداخته است و بر آن است كه رابطه بين دال و مدلول در ابتدا طبيعي و ذاتي بوده 
است كه پس از سپري شدن مدت زماني به جهت اسبابي چون تحريف واژگان دريافتن اين 

ودند كه بين ألفاظ، و نيز بر اين عقيده ب 12هانمايد. فيزيكاليستارتباط و توضيح آن دشوار مي
بر آن  13هاذات و طبيعت أشياي مسمي بدان ألفاظ ارتباطي وجود دارد؛ در مقابل نوميناليست

: 1984 أنيس، و733: 1366 ،2افلاطون،ج(اند كه ارتباط بين دال و مدلول قراردادي استبوده
  .)40و39: 1997 روبنز، و 63

و در نقد ادبي با  14ادپردازي صوتيامروزه نيز در زبانشناسي با اصطلاحاتي چون نم
به رابطه طبيعي يا تصويري بين  15آوايي يا صدامعنايي يا دلالت ذاتياصطلاحاتي چون نام

دال و مدلول اشاره شده است؛ البته به اين نكته اشاره شده است كه اين رابطه تصويري به 
پور و  كهنمويي 417 :1382چگني،(شكلي جزئي بين دال و مدلول وجود دارد و نه مطلق و تام

 اهميت بسياري را براي نزد صورتگرايان كه پديده همچنين اين ).553و552: 1381و ديگران، 
است  گرفته قرار اشاره مورد زائوم عنوان با قائل هستند آن بيرونه يا هنري جسمانيت

لاغت آرايي در بتوان به مبحث واج؛ همچنين مي)آن بعد ما و 138: 1391 كدكني، شفيعي(
خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است    باد «سنتي اشاره كرد كه بيت معروف منوچهري 

را تداعي » خاء«نمونه بارز آن است و برخي تكرار حرف » خنك از جانب خوازرم وزان است
). حال نكته اين جاست كه در 128: 1381دانند( شميسا، خش برگهاي پاييزي ميكننده خش

  رسد. و اين تداعي معني غير ممكن به نظر مي» خاء«كرار حرف ترجمه اين شعر ت
رسد كه ترجمه واجي در اي از شعر كاتولوس، به اين نتيجه ميلفور بعد از تحليل ترجمه
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ي هاي زبان مبدأ، به واسطهتواند خوب از آب دربيايد. نخست اينكه، واژهسه حالت مي
ها دارند. دوم اينكه، در شناختي با آند ريشهواژگاني به زبان مقصد برگردان شود كه پيون

ها را منتقل كند و سومين جايي كه ترجمه هاي خاصي باشد و مترجم، اين اسممتن مبدأ اسم
).  :23Lefevere, 1975- 22تواند خوب عمل كند، برگردان صدامعنايي است (واجي مي
ي مناسبي براي اين راهبرد مونهتواند ني احمد صافي نجفي از رباعي زير از خيام، ميترجمه
  باشد:

  ما لعبتكانيم و فلك لعبت باز / از روي حقيقتي، نه از روي مجاز 
  بازيچه كنان بديم بر نطع وجود / رفتيم بصندوق عدم يك يك باز

  غَدونا لذي الأفلاك ألعاب لاعبٍ / أقولُ مقالاً لست فيه بكاذبِ
  لصندوق الفنا بالتعاقبعلي نطع هذا الكون قد لعبت بنا / و عدنا 

  )9(صافي نجفي، دون تاريخ:  
در مصراع اول، شاهد حضور چهار حرف، لام، عين، تاء و كاف هستيم كه بيشتر در سه 

اند. هر سه اين واژگان در اصل عربي هستند و آمده» فلك«و » بازلعبت«، »لعبتكان«ي واژه
استفاده كرده است و با آوردن شناختي به بهترين شكل صافي نجفي از اين پيوند ريشه

تعبيري از همين ريشه (الأفلاك، ألعاب لاعبٍ) اين مصراع را برگردانده و در مصراع سوم نيز 
و » نطع«ي از آن (لعبت بنا) بهره برده است. جداي از اين امر، شاعر در برگردان دو واژه

  نيز خود آن دو را در ترجمه آورده است. » صندوق«
نيز به كار برد. مثلا » عن انسان«هايي از شعر ي قسمتتوان در ترجمهاين شگرد را مي

اي ريشههاي هم، واژه»سلاسل، صخرة الموتي، طعام، ملابس، بيارق«هاي ي واژهدر ترجمه
ي را به كار برد. علاوه بر اين در ترجمه» سلسله، صخره مردگان، طعام، لباس، بيرق«چون 

كه حرف قاف حضور پرطنيني دارد، از » وقالوا: أنت سارق«و » لو قالوا: أنت قات«دو عبارت 
كمك » و اينگونه تقرير كردند كه تو سارقي«و » و اينگونه تقرير كردند كه تو قاتلي«عبارت 
  گرفت.

:عن إنسان  
أخذوا قاتل! / * /  أنت: قالواو/ ربطوا يديه بصخرة الموت / ضعوا علي فمه السلاسلو«

طردوه عن كلِّ سارق! /  أنت: قالواو/  الموتي، زنزانة في رموهو/  لبيارقطعامه، و الملابس و ا
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إنَّ ! / يا داميء العينين، و الكفين! / * / ثم قالوا: أنت لاجيء/ ، الصغيرةأخذوا حبيبته /  المرافيء

ينيها بع/ ...  نيرون مات، و لم تَمت روماالسلاسل! /  زرد لاو/  باقيةالتوقيف  غرفةلا /  الليل زائل

  .)111و110: 1968درويش، »(ستملأ الوادي سنابلتجف /  سنبلة حبوبو! / تقاتل
ي مردگان بستند/ و اينگونه تقرير اي كشيدند/ دستانش را به صخرهدهانش را به سلسله

كردند كه تو قاتلي/ طعام و لباس و بيرقش را ستاندند/ آن را در زندان مردگان انداختند/ و 
  ردند كه تو سارقي.اينگونه تقرير ك

تواند يك راهبرد خودبسنده گيريم اين است كه آن، نميآنچه از اين راهبرد نتيجه مي
تواند به عنوان مكمل راهبردهاي ديگر ترجمه بدان نگريسته شود. خود  لفور باشد؛ بلكه مي

شود ا ميرسد كه اين نوع ترجمه منجر به تخريب معناي متن مبدنيز در پايان به اين نتيجه مي
(Lefevere, 1975: 24) تواند آواي متن مبدأ را به متن مقصد برگردان كند و و به ندرت مي

بازگويي معاني آن را نيز به شكل قابل قبولي انجام دهد. در بيشتر اوقات، توازن بين آواها و 
  ).26ريزد (همان: معناي پنهان آن به هم مي

 

  . ترجمه تحت اللفظي2- 3

اي واژه به واژه را پيشنهاد كند و ترجمهروي وفاداري به متن مبدأ تاكيد مي راهبرد دوم، بر
رساند؛ اما، دهد. مهمترين كاركرد اين ترجمه اين است كه محتواي متن را  بدون كاستي ميمي

در مقابل معايب زيادي دارد؛ نخست اينكه به قيمت توضيحات اضافي و فدا كردن ارزش ادبي 
- ).  عيب ديگر اين ترجمه اين است كه در يافتن معادل122: 1393گنتزلر، شود (متن تمام مي

كند و جداي از آن، هاي معنايي مناسب و نگارش يك الگوي نحوي منظم موفق عمل نمي
- ها، ارزشخواهد با حفظ حداكثري واژهبيشترين آسيب اين ترجمه زماني است كه متن، مي

  . (Lefevere, 1975: 34-35)با هم هماهنگ گرداند هاي ارتباطي متن زبان مبدأ و مقصد را 
داند و معتقد است كه دقت و جامعيت ندارد و ديگر لفور در نهايت اين ترجمه را كامل نمي

هاي توجهي و كم ارزش شمردن ارزشاينكه توجه به معادل معنايي، معمولا مترجم را به بي
. لفور بر اين باور (Lefevere, 1975: 29-31)دهدارتباطي واژگان زبان مقصد سوق مي

ي تحت اللفظي، تعادلي بين دو متن ايجاد است كه مترجم اگر هم بخواهد، با انجام يك ترجمه
ي ايراد توضيحات در تواند به واسطهكند، به دلايل زير موفق نخواهد شد: اولا او تنها مي
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نا برسد) كه در اين صورت اين ، معادل معنايي را نزديك كند (نه اينكه كاملا به آن معترجمه
ترجمه ديگر لفظ به لفظ نيست. ثانيا اگر بخواهد الگوي نحوي زبان مبدأ را بر زبان مقصد 
تحميل كند و يا اينكه بين دو الگوي زباني زبان مبدأ و مقصد نوعي سازش برقرار كند، در هر 

ترجمه هستيم. ثالثا  آميخته و بدريخت درشود كه شاهد ساختارهاي همصورت نتيجه اين مي
هاي ارتباطي متن اگر مترجم تلاش كند كه در ضمن تاكيد بر اولويت برابري معنايي، ارزش

شوند هاي معنايي كمرنگ ميمبدأ و مقصد را هماهنگ كند، باز هم در هر صورت ارزش
(Lefevere, 1975: 36)براي  تواند مفيد باشد كهي لفور تنها زماني اين ترجمه مي. به عقيده

يك مخاطب تا حدي دوزبانه، در فرم بين سطري (زير يا ميان سطرهاي متن اصلي) نوشته 
رسد بهترين كاربرد اين نوع از ترجمه زماني و به نظر مي (Lefevere, 1975: 97)شود 

است كه كه قصد آموزش زبان دوم به يك يادگيرنده باشد. به طوري كه آموزنده زبان دوم 
شابهات اين دو زبان چه از لحاظ نحوي و چه از لحاظ معاني واژگان و غيره به اختلافات و ت

-برخي از متخصصان، ترجمه را آموزشي«دهد. پي برده و آنها را نعل به نعل مطابقت مي

رحمتيان »(كننداي تلقي ميسازي استفاده از زبان مادري و نيز ابزار خوبي براي درك مقايسه
  ).424: 1392وبهرامي، 
  بر اساس اين راهبرد به شكل زير است:» عن إنسان«ي تطبيقي شعر هترجم

گماردند بر دهانش زنجيري/ بستند دستانش را با سنگ مردگان/ و گفتند: تو قاتلي.«  
هايش را/ در زندان مردگانش انداختند/ و گفتند: تو ها و پرچمگرفتند، خوراكش را و لباس

 سارقي.
اي.ا/ گرفتند، محبوب كوچكش را/ پس گفتند: تو پناهندههطردش كردند، از همه بندرگاه  

است/ نه اتاق بازداشت باقي است/ و نه اي خونين چشم و خونين دست/ شب نابود شدني
- هاي گندم كه خشك ميجنگد/ و دانهبافتن زنجيرها/ نرون مرد و رم نمرد/ با چشمانش مي

».شود/ پر خواهد كرد صحراها را از گندم  
اعي خيام: و ترجمه رب  

از منزل كفر تا بدين يك نفس است             و از منزل شك تا به يقين يك نفس است«  
 »اين يك نفس عزيز را خوش ميدار               چون حاصل عمر ما همين يك نفس است 

)65: 1996(العريض،   
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من منزل الكفر إلي الدين نفس واحد و من منزل الشك إلي اليقين نفس واحد«  
»ا النفس العزيز أمضه بالسـرور لأن حاصـل عمرنا هذا النفس الواحـد فحسـبهذ  
  
  . ترجمه موزون3- 3

دهي موسيقي تأثير فراواني دارد و از كاركردهاي آن در شعر در كنار لذت وزن در شكل
اي ها است. وزن عروضي همچنان به واژگان ويژهها و جنبشموسيقايي تنظيم ميزان ضربه

شفيعي گردد (ه كار رفته تأكيد كرده و باعث ايجاد نوعي از كشش در واژگان ميكه در شعر ب
تواند روح شعر را حفظ كند و به ترجمه، ي موزون خوب مي).يك ترجمه49: 1391كدكني، 

ارزش ادبي ببخشد؛ اما با اين حال، لفور به اين ترجمه هم نگاه كاملا مثبتي ندارد و معايب 
شود و خواننده كند: نخست اينكه، شعر در متن مقصد بدريخت مييچندي را براي آن ذكر م

شود. اين شعر بدتركيب و دستمالي شده، اند مواجه ميهاي زيبايي كه فاقد وحدتمتن با تكه
كند. دوم اينكه گمراه كننده است چرا كه مترجم در آن، گاهي معناي متن مبدأ را عوض مي

كند. سوم، مترجم متن مبدأ را تفسير د نظر مؤلف ارائه ميهاي ممتن را بدون توجه به تناسب
كند؛ يعني مطابق اين كند و آن را مطابق با مفهوم برداشت شده شخصي، منتقل ميمي

نوشت. چهارم ي اصلي متن ترجمه را بنويسد، چگونه ميبرداشت كه اگر قرار بود نويسنده
- ي لفظ به لفظ، معنا و ارزشمانند ترجمه كند و بهاينكه  بر يك جنبه از متن مقصد توجه مي

تواند متن برد. پنجم، اين ترجمه به طور كامل نميهاي ارتباطي و نحو زبان مبدأ را از بين مي
ي . ترجمه(Lefevere, 1975: 40-42)مبدأ را به عنوان يك اثر ادبي در زبان مقصد بسازد 

مفاعيلن مفاعيل «كه بر اساس وزن به شكل زير است » عن إنسان«پيشنهادي موزون از شعر 
 در قالب يك شعر آزاد (نيمايي) انجام شده است :» فعولن

/ دو دستش را به سنگ گور  (مفاعيلن مفاعيلن فعولن)لبانش را به زنجيري كشيدند «
(مفاعيلن مفاعيلن فعولن)/  "اي خونخوار قاتل"و گفتندش كه  (مفاعيلن مفاعلن فعولن) /بستند 

  (مفاعيلن مفاعلن فعولن)رخت و پرچمش را خوراكش را و 
و گفتندش تو (مفاعلن مفاعيلن فعولن) / به بند مردگانش حبس كردند (فعولن) / / گرفتند 

(مفاعيلن مفاعيلن ز بندرهاي شهرش طرد كردند (مفاعيلن مفاعيلُ فعولن)/   دزدي و سارق
ي و گفتندش: اي آواره(مفاعلن مفاعيلن فعولن) /  و عشق كوچكش را هم گرفتند فعولن) / 
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(مفاعيلن مفاعيلن بدان اي آنكه چشمت سرخ و دستانت         ***(مفاعيلن مفاعيلُ فعو) خاك.
نه (مفاعلن مفاعيلن) / بدان كه شب نخواهد ماند (مفاعيلن) / به خون شسته است  مفاعيلن) / 

(مفَعيلن  و نه بافيدن زنجير (مفاعلن مفاعيلن مفاعيلن) /هاي استنطاق خواهد ماند دخمه
و با (لن مفاعيلن) / روم پابرجاست  (مفاعيلن مفاعي) / نرون مرده است، اما مفَعيلن) / 

-و روزي خوشه گندم كه مي(مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن) / چشمان خود پيكار خواهد كرد 

  (مفاعلن مفاعيلن مفاعيلن)» تمام دشت، گندمزار خواهد كرد.لن مفعيلن مفاعيلن) / (مفاعيخشكد 
-واعظ كاشفي اين گونه از شعر را نثر مرجز خوانده است. وي در تعريف نثر مرجز مي

)؛ البته اين بحث فقط در باب 495: 1391(شفيعي كدكني، گويد آن كه وزن دارد و قافيه ندارد
وگرنه در اين باب كه اين نوع از نوشته به لحاظ محتوايي و شكل موسيقايي شعر است 

  .ويژگيهاي ديگر، نثر است يا شعر، جاي بحث فراوان دارد
  توان مثال زير را آورد:اما، براي ترجمه موزون عربي رباعي خيام، مي

تن (فعلاتن مفاعلن فعلن / فعلانفـس بيـن شـكـنا والـيقيـن  نفس  بين كـفرنـا  والديـن«
  مفاعلن فاعلن)

(فاعلاتن مفاعلن فعولن / فاعلاتن »فاقضه بالسرور قبل المنون سواه  الحياةما أري حاصل 
  مفاعيلن فاعلن)

  )116(الصافي النجفي، بدون تاريخ: 
مترجم متن فوق، در تلاش بوده است كه رباعي خيام را به شكل منظوم و در قالب رباعي 

شود. نخست اينكه فق نبوده است و در آن دو ايراد ديده ميترجمه كند؛ اما در اين امر مو
هاي ديگر متفاوت مترجم دچار عيوب قافيه شده است و دوم اينكه وزن مصراع اول با مصراع

 تر مصراع اول، يك هجا كمتر از سه مصراع ديگر دارد. است؛ به بيان دقيق

نبوده است و بر قافيه و ي موزون شعر فوق، كاملا موفق هرچند صافي نجفي در ترجمه
ي او ايراد وارد است؛ اما در مواردي نيز توانسته هم معني و هم قافيه را به وزن ترجمه

  سامان كند كه مثال زير يكي از آن موارد است.
  چندين غم مال و حسـرت دنيا چيسـت        هرگز بديدي كه كسي جاويد بزيست«

  »با  عـاريـتي  عـاريـتي   بايـد   زيسـت           اين يك دو نفس كه در تنت عاريتست
  باقيـة عيشـةأ نال إمـرؤ                         إلي م أساك علي الفانيه    «
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  »العارية عيشةتسـترد        فعش معها  عـاريةهي النفس 
  ) 124(الصافي النجفي، بدون تاريخ: 

  
  . ترجمه منثور4- 3

-ها و زرق و برقيشتر تحريفي منثور ممكن است زبان زيبايي نداشته باشد؛ اما از بترجمه

 ,Lefevere)تر است و به متن اصلي نزديك دقيق گيرد. اين ترجمههاي كلامي فاصله مي

خواهد به نثر برگرداند اين است كه هاي مترجمي كه شعر را مي. يكي از وظيفه(42 :1975
تن راهي است ذهن مخاطب را متوجه معناي واژگان خاص متن نمايد و وظيفه ديگر او نيز ياف

تا يك موسيقي همسان با شعر را در نثر به وجود آورد. به نظر لفور، مترجم در خصوص 
تواند از سه راهبرد بهره ببرد. نخست اينكه واژگان انتقال واژگان و ارزش ارتباطي آن، مي

استفاده  16ايهاي ريشهبومي را جايگزين واژگان متن مبدأ كند، دوم اينكه مترجم از معادل
كند كه در اين صورت بايد يك واژه را از زبان مبدا به مقصد پيوند بزند و سوم اينكه، به 

برداري از الگوي صرفي و اشتقاقي واژة زبان جاي يك واژة بومي در دسترس، با گرته
هاي ). همچنين براي حفظ ارزش ارتباط واژه44و  43(همان:  مقصد، يك واژه جديد خلق كند

تواند متوسل به تفصيل شود كه اين امر در نهايت باعث ايجاد هي مييك شعر، مترجم گا
  ). 45اند (همان: سبب طولانيشود كه بيهايي ميجمله

اما در خصوص انتقال موسيقي شعر، مترجم بايد به دنبال يافتن راهكارهايي باشد كه با 
تواند دو ن منظور، او ميآن قوة تأثيرگذاري متن مبدأ را به دست آورد و آن را منتقل كند. بدي

تواند ساختار نحو متن مقصد را بر اساس متن راه متفاوت را برگزيند؛ در وهلة نخست مي
ريزي كند و اميد داشته باشد كه با اين كار، به سطحي از موسيقي متن مبدأ زبان مبدأ پي

نثرگونه را جايگزين نظام فرم شعر كند؛ نظامي   17برسد و آن را منتقل كند. يا اينكه، يك نظام
در نهايت لفور . )48كه از فضايي متوازن و ساختاري متناسب برخوردار است (همان: 

كند كه در اين نوع از ترجمه، اگر مترجم بخواهد واژگان را  با حفظ ارزش پيشنهاد مي
هايي بلندتر به نگارش جملهارتباطي كه در متن اصلي دارند، برگرداند، ناچار خواهد بود كه 

هاي بيشتري را به كار برد و از سنگيني دستور بكاهد. اين امر در نهايت متوسل شود و واژه

 
16

. Ety mologism s.  17
 . discipl ine 
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منجر به اين خواهد شد كه بر موسيقي متن تسلطي نداشته باشد و اگر تلاش كند كه موسيقي 
). حال به 48متن مبدأ را حفظ كند، ارزش ارتباطي متن مقصد كمرنگ خواهد شد (همان: 

  ي پيشنهادي به ترتيب زير است:پردازيم. ترجمهمي» عن إنسان«ي منثور شعر بررسي ترجمه

بر دهانش زنجيرها گماردند/ دستانش را با سنگ مردگان بستند/ و گفتند: تو قاتلي/ 
هايش را گرفتند/ او را در زندان مردگان انداختد!/ و گفتند: تو ها و پرچمخوراكش را و رخت

ها طرد كردند/ محبوب كوچكش را گرفتند/ سپس گفتند: تو سارقي/ او را از تمامي بندرگاه
اي/ اي خونين چشمان و خونين دستان/ شب، نابودشدني است/ نه اتاق بازداشت پناهنده

هاي جنگد/ و دانهماندگار است/ و نه بافتن زنجيرها/ نرون مرد، اما رم نمرده/ با چشمانش مي
  ي كه در حال خشك شدن است/ دشت را سرشار از خوشه خواهد كرد.ي گندمخوشه

در شعر، شاهد واژگاني چون، سلاسل، قاتل، طعام، ملابس، بيارق، لاجيء و ... هستيم كه 
هاي بومي در زبان فارسي دارند و در ترجمه نيز بر اساس همان واژگان برگردان معادل
بدأ نيز استفاده كرد كه مورد دومي كه لفور از توان از همين واژگان در متن ماند و ميشده

، »الموتي صخرة«هايي چون آن سخن به ميان آورده صورت گيرد؛ اما جداي از اين، تركيب

نيز وجود دارند كه در هر سه مورد ساختار و تركيب به » الصغيره حبيبة«، »زنزانة الموتي«
محبوب «و » زندان مردگان«و » نسنگ مردگا«هاي برداري شده و از عبارتهمان شكل گرته

(به جاي واژگاني بومي چون سنگ گورستان يا سنگ قبر و زندان مرگ، زيباي » كوچك
كوچك، عشق كوچك و ..) استفاده شده است. در ترجمة زير نيز سعي شده است كه يك نظام 

	نثرگونه جايگزين نظم شعر شود: 	

را بستند/ و گفتند كه تو قاتلي/  بر دهانش زنجيرها گماردند/ با سنگ مردگان، دستانش
خوراك و لباس و پرچمش را گرفتند/ و در زندان مردگانش انداختند/  و گفتند كه تو سارقي/ 

اي/ اي ها راندند/ محبوب كوچكش را ستاندند/ پس گفتند كه تو پناهندهاو را از همة بندرگاه
است/ و نه بافتن  خونين چشم و دست/ شب نابودشدني است/ نه اتاق بازداشت باقي

اي كه هاي خوشهكند/ و دانهزنجيرها/ نرون مرده است/ اما رم نمرده/ با چشمانش پيكار مي
 كند.خشكند/ دشت را از خوشه سرشار ميمي

  ي منثور زير را پيشنهاد داد:توان ترجمهبراي ترجمه عربي رباعي خيام، مي
حد/ كذلك البعد بين منزل الشك ومنزل البعد بين منزل الكفر و منزل الدين بقدر نفس وا«
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/ إذ هذا النفس الوحيد هو  والبهجةاليقين بقدر نفس واحد/ فاقض هذا النفس الواحد بالسرور 
  »حاصل عمرنا

تلقي شود. برخي 18تواند نوعي از شعر منثوراين نوع از ترجمه در بهترين حالت خود مي
ت مانند عبارت مشهور بايزيد بسطامي توان از قبيل شعر منثور دانسشطحيات صوفيه را مي

برخي بر اين اعتقادند كه ». به صحرا شدم عشق باريده بود و زمين تر شده بود«گويد: كه مي
گيرد كه آن را در اين نوع از شعر داراي موسيقي مختص به خود است و از امكاناتي بهره مي

ور در ادب فارسي است دهد. احمد شاملو مشهورترين شاعر شعر منثجرگه شعر قرار مي
الزمان همداني و حريري ) برخي منتقدان نيز آثاري چون مقامات بديع195و194: 1380(داد، 

  .)444: 1974، وهبة(اند و برخي توقيعات خلفا عباسي را از اين نوع ادبي دانسته
  
  . ترجمه مقفي (قافيه دار)5- 3

-ها در انتهاي جملهگونه و ذكر قافيهخواهد با ايراد كلامي سجعدر اين نوع ترجمه، مترجم مي

گيرد و ها قرار ميزير فشار محدوديت«ها، روحي شاعرانه به متن بدهد؛ اين نوع ترجمه 
كننده، بيش از حد محتاط و گيرند و حاصل كار متني خستهها معناي ديگري به خود ميواژه

به شكل » عن إنسان«در شعر  ي اين ترجمه). نمونه122: 1393(گنتزلر، » ملا نقطي خواهد بود
 زير است:

/ و گفتند كه تو قاتلي /  دستانش/ بستند با سنگ مردگان،  دهانشگماردند زنجيرهايي بر «
/ و گفتند: تو  رهاندند/ او را در زندان مردگان  ستاندندپوشش را خوراك و پرچم و تن

:/ فرمودند/ پس  ربودندرا  "زيباي كوچكش را"سارقي / او را از تمام شهرها بيرون كردند / 
/ نه  اينسان/ شب نخواهد ماند  دستاناي *** / اي خونين چشمان و اي خونين تو پناهنده

/ نرون مرد، اما رم نمرد / با چشمانش دشمن را  مانداتاق بازداشت/ و نه زنجيرها خواهد 
  »افشاند.ها، در دشت خواهد هاي گندم خشكيده / خوشه/ و خوشه راندخواهد 

توان تاحدي آن ي صافي نجفي ديده شد، ميي ترجمهبا توجه به عيبي كه در وزن و قافيه
توان از آن ي مقفي نيز به شمار آورد. با اندك تصرفي در اين ترجمه، ميرا در ضمن ترجمه

  ي قافيه دار ساخت.يك ترجمه

 
18

 . prose poem  
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سواه/ فاقضه  الحياة/ ما أري حاصل اليقيننفس بين الشك والدين/ نفس بين الكفر و
  البين بالسرور قبل 

-ي منظوم زير نيز كه قافيه مصراع آخر آن همخوان با شعر نيست، ميهمچنين ترجمه

  گيرد. ي مقفاي موزون قرار ميتواند در ضمن يك ترجمه
  نفس من عالم الشك إلي دنيا اليقين      نفس من منزل كفر إلي منزل دين «

  »إنه محصـولنا من هذه الدنيا الخئون     فتعهد طيب هذا النفس الفـذ الثمـين
  )65: 1996به نقل از العريض،  314:  1951(فاضل،

قافيه در ميان ناقدان غربي و شرقي مورد توجه و در مورد آن اظهار نظرهاي مختلفي 
توان در نوشتاري از شده است؛ اما مهمترين كاركردهاي قافيه را به طور يك مجموعه مي

تواند اهميت اين عنصر آوايي و موسيقايي را براي ما مشخص كه ميكدكني يافت شفيعي
  ومابعد). 55: ص1391كدكني، رسد (شفيعينمايد. شمار اين كاركردها به پانزده مي

شود؛ اگر قافيه را به طور كلي نوعي از تكرار بدانيم كه باعث ايجاد موسيقي در شعر مي
اشاره كنيم كه همين وظيفه را به عهده دارد و آن بايد به نوع ديگري از تكرار در شعر فارسي 

رديف است كه در مقابل قافيه كه تكرار قسمت غير مستقلي از يك كلمه معنادار است، تكرار 
كلمه معنادار مستقل در طول يك شعر است كه بعد از قافيه اصلي و به  - يا بيشتر  –كامل يك 

توان گفت كه ). مي123: 1391يعي كدكني، به نقل از شف 94يك معني بيايد(نجفقلي ميرزا، ص
النادر «و فرانسه جايگاهي ندارد و در شعر عربي هم حكم تعبير   رديف در شعر انگليسي

هايشان اند در ترجمهرسد حتي كساني كه خواستهبر آن جاري است و به نظر مي» كالمعدوم
-رند تجربه موفقي نداشتهاز زبان فارسي به انگليسي به تبع زبان فارسي از رديف بهره گي

تواند جايي براي رديف در اين ومابعد آن)؛ پس لفور نيز نمي 124: 1391كدكني، اند(شفيعي
  ها قائل شود.    رهيافت

پذير توجهي نسبت به آن كمتر امكانها جايگاهي دارد كه بيقافيه در ادبيات برخي زبان
هاي غير عربي به شعر پيروي از ادبيات زباناست. در اين باره ابراهيم أنيس از كساني كه به 

اند كه هر كند و اعتقاد دارد كه ايشان فراموش كردهاند انتقاد ميسپيد بدون قافيه روي آورده
هاي ادبي ويژه خود را داراست و لزوما چنين نيست كه هر روندي كه زباني شرايط و سنت

ي ديگر و به دستان شاعران ديگر نيز به هادر زبان ديگري به موفقيت انجاميده است در زبان
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  ) 296و295: 2010موفقيت بيانجامد.(أنيس، 
 

 . شعر سپيد 6- 3

كند و اين به خاطر انسجام و ترجمه به شكل شعر سپيد نيز كيفيت ادبي متن را حفظ مي
ي هارموني است كه متن شعر سپيد دارد. لفور بر اين باور است كه هر كس بخواهد ترجمه

 بر اساس شعر سپيد خواه پنج ركني دو هجاييشعري را 
هاي آزادتر، برگرداند و يا فرم19

بايد به اين مساله پايبند باشد كه تا حد ممكن، متن را با الگوي شعر موزون همگام كند 
(Lefevere, 1975: 61)تواند از راهكارهاي پذيرفته شده براي روان . در اين فرم مترجم مي
ي . از جمله(Lefevere, 1975: 62)هاي جزئي استفاده كند اهمواريكردن متن و كنار زدن ن

هاست. اين مورد تنها وسيله ايجاد يك انسجام ها و جملهاين راهكارها طولاني، كردن بيت
توانند كنند، مينسبي مناسب نيست. بلكه مترجماني كه از فرم شعر سپيد استفاده مي

 ,Lefevere)گويي كنند هاي متن مبدأ را خلاصهرويكرديي مخالف را انتخاب كنند و گفته

هاي ديگر، از ميزان . هرچند لفور معتقد است كه اين ترجمه در مقايسه با فرم(69 :1975
هايي كه يك بالايي از دقت و ادبيت برخوردار است؛ اما در هر صورت به خاطر محدوديت

يك شعر بدتركيب و غيرطبيعي كند، ممكن است باعث ايجاد ساختار مشخص، بر آن اعمال مي
  ). Birsanu, 2014: 113گردد (

گويد شعر پنج ركني دو هجايي است كه در ادبيات شعر سپيدي كه لفور از آن سخن مي
انگليسي رايج است. اين شعر، با آنچه در شعر فارسي با عنوان شعر سپيد رايج شده، در عين 

سپيد در ادبيات انگليسي شعري است كه هاي اساسي دارد. شعر همانندي در نقاطي، تفاوت
وزن دارد اما قافيه ندارد. اين در حاليست كه در فارسي، شعر سپيد آني است كه وزن و 

ي الزامي ندارد و در واقع، اين نوع شعر به اشتباه سپيد نامگذاري شده و بايد شعر آزاد قافيه
ي شعر به آنچه گفته شد، ترجمه). بنابر25: 1393شد (رك: طاوسي، يا شعر منثور ناميده مي

زبان فارسي و عربي بر اساس شعر سپيد پنج ركني دوهجايي امكان پذير نيست؛ بنابراين، 
  ماند.اثر مياين راهبرد در ترجمه از عربي به فارسي و بالعكس به خودي خود بي

  
  

 
19

 . Iam bic pentameter 



    --------سال  ----، شمارة ---دورة                                                                      جستارهاي زباني

 

313 

  . تعبير7- 3

د تا متن را براي كنموضوع را تقليد مي«اين راهبرد نوعي محاكات از شعر است و مترجم 
دريافت آسانتر كند، اما ممكن است به قيمت لطمه خوردن به ساختار و بافتار متن حاصل 

كند؛ اول ).  در ذيل اين راهبرد، لفور دو روش را پيشنهاد مي122: 1393(گنتزلر، » شود
است؛ در اقتباس  22شعر است با تغيير شكل آن. دوم بازآفريني 21كه حفظ محتواي 20اقتباس

دهد. در بازآفريني كند؛ اما فرم آن را تغيير ميترجم اساسا محتواي متن اصلي را حفظ ميم
سرايد اگر وجه اشتراكي با متن مبدأ داشته باشد، عنوان و مترجم، شعري از خود مي

هاي اين نوع ترجمه، ترجمه . يكي از بهترين نمونه(Lefevere, 1975: 76)درونمايه است 
  »:عن انسان«هاي خيام است. ترجمه تعبيري شعر عيفيتز جرالد از ربا

هاي سرخ و بر لبانش مهر بستند / بر دو دستش سنگ سخت / بر گلويش ريختند / سرب«
هايش را است/ *** / رخت تفت / دست آخر  حكم دادندش / كه او:/ يك قاتل خونخواره
/ دست آخر / حكم دادندش /  گرفتند/ پس، غذايش را گرفتند / در نهايت هم/ لوايش را گرفتند

اش، تاراج كه او:/ يك سارق بيچاره است / از تمام شهرها  / او را به كل اخراج كردند / خانه
كردند / دست آخر/ حكم دادندش/ كه او:/ آواره است/ *** / اي كه چشمت سرخ / و دستانت 

ان و زندانبان نشايد به خون مردمان / آغشته است / روزگاري شب نخواهد بود / تا ابد/ زند
بود/ ظالمان/ از سرزمين من گذشتند/ يك به يك مردند و رفتند / خاك من پاينده است/ در 

ي گندم اگر خشكيد / ترسي نيست/ چون/ خاك نبرد دشمنان / همچنان كوبنده است / خوشه
  »من زاينده است.

بودن آن بين  در شعري كه از خيام خوانديم، سه مضمون اصلي كوتاهي عمر، حد فاصل
ي زير با درنظر گرفتن دو مضمون شود. العريض در ترجمهغنيمتي ديده ميشك و يقين و دم

دهد كه اين ترجمه تا حد زيادي ي زير را ارايه مياول و عدم توجه به مضمون سوم ترجمه
  فضاي شعر خيام را عوض كرده است:

  ـمهفقل للذي حير الدرس فهمه     حياتـك أقصـر من أن تت«
  )65: 1996العريض، »(وظلـمةهي الحد ما بين نـور      شـعرةحياتـك وقـف عـلي 
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 برآيند پژوهش.4

 پس از بررسي انجام شده و در پاسخ به سؤالات مطرح شده اين نتايج حاصل شد كه:

شگردهاي لفور در شش شگرد تا حد زيادي قابل تطبيق است و تنها در شگرد ششم كه .1
هاي مشابه است قابل تطبيق نيست. گرچه تص زبان انگليسي و زبانبه نوعي از شعر كه مخ

شگرد اول تا حد زيادي در بين هر دو زبان مستقل قابل تطبيق نسيت اما در بين زبان عربي 
 و فارسي به علت اشتراك در برخي واژگان، اندكي قابل تطبيق است.

ع ترجمه شعرها به دست بندي كه لفور از انوادر پاسخ به سؤال دوم بايد گفت: صورت.2
ها تصور نمود و صورت دهد به طوري نيست كه بتوان ترجمه شعر را فقط در يكي از اينمي

توان تلفيقي از برخي خارج از آن شكلي از ترجمه شعر وجود نداشته باشد به تعبير ديگر مي
ي از شعر را اتوان ترجمهها را با يكديگر تصور نمود؛ به طور مثال مياز اين نوع ترجمه

بندي تصور نمود كه هم داراي وزن و هم داراي قافيه باشد. از طرف ديگر گرچه اين صورت
شود؛ اما از يافته نسبت به ترجمه شعر ميمند و تشكلبه نوعي باعث ايجاد يك تصور نظام

 توان آن را به مثابه قالبهايي تغييرناپذير تصور كرد؛ چه آن كه لزوما مرزسوي ديگر نمي
ها چون زبان فارسي در دقيق و مشخصي بين اين قالبها وجود ندارد. همچنين برخي از زبان

اند و در اند و پرورش دادهشناسيكي چون رديف را تجربه كردهادبيات خود عناصر زيبايي
 باشند. ها واجد آن نميها تثبيت شده است كه ديگر زباننتيجه در آن
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گفتارهايي درباره رستاخيز كلمات. درس ).1391( _______________  •

  تهران: سخن. .1. چنظريه ادبي صورتگرايان روس
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. صص 15. شماره دانشگاه علامه طباطبايي ترجمه در زبان و ادبيات عربي
165 -188.  

 . ترجمه علي صلح جو.هاي ترجمه در عصر حاضرنظريه ).1393وين (گنتزلر، اد  •
  هرمس. تهران:

 .روش و نقد ترجمه هفده گفتار در اصول، ).1375مختاري اردكاني، محمد علي (  •
  رهنما. تهران:
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 . بيروت: مكتبة لبنان. معجم مصطلحات الأدب). 1974وهبة، مجدي (  •
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Abstract 

The Level of efficiency of Lefevere’s approaches in translation 

from Arabic to Persian and vice versa.  

Poetry translation is one of the most difficult and complex forms of 

translation; André Lefèvre is among the scholars who have presented 

a model for poetry translation which include seven approaches: 1. 

Phonemic translation; 2. Literal translation; 3. Metrical translation; 4. 

Verse to prose translation; 5. Rhymed Translation; 6. Blank verse 

translation; 7. Interpretation translation. Considering the translation 

between western languages, Lefèvre’s approaches are presented. By 

introducing and expressing these approaches’ procedures and 

implementing them on translation of  Rubáiyát of Khayyám and 

translation of the poetry “about human” by Mahmoud Darvish, the 

paper’s authors aim at measuring Lefèvre’s approaches effectiveness 

on Arabic and Persian languages. The main achievements of this 

research are: firstly, due to the presence of the words with same 

etymology, similar words and prosody in Persian and Arabic language 

and literature, five strategies (phonemic, literal, Metrical, verse to 

prose and interpretation) are largely adaptable to both languages. But 

because of the poetic forms’ difference, which is the basis of Lefèvre 

approaches, with the Farsi and Arabic poetry forms, Strategies in 

some situations are not adaptable. For example, unlike the Persian 

poetry, in English and Arabic one, there is not Radif which comes 

sometimes along with the Rhymes in the poetry. And the sixth 

strategy is rejected because of the lack of the blank verse in both 

Arabic and Persian languages. 
 

Key words: poetry translation, Lefevere, approaches in poetry 

translation, Traslation from arabic to persian and vice versa.  
 
 

 


